
چکيده

يکي از پديده‌هاي 1رايج در سواحل خليج‌فارس جابجايي 

است  بوده  تاريخي  مختلف  دوره‌‌هاي  در  انساني  کانونها‌ي 

از همان  يکي  کرانه خليج‌فارس  بر  بندرلنگه  افول  و  و صعود 

جابجايي‌ها‌ي مکرر تاريخي در اين سواحل متلاطم بوده است. 

اين بندر که در اواخر دوره افشاريه شکل گرفت، به اندك زماني 

و در نيمه اول حاکميت قاجار، چنان اعتبار و منزلتي يافت كه 

آن را لنگة دنيا و بي‌همتا و نيز گاهي بندر مرواريد ميناميدند، 

فرارسيد.  افولش  دوران  قاجار  اواخر حکومت  در  اما سرانجام 

پژوهش حاضر با تکيه بر روش تحقيق تاريخي و با رويکردي 

ميپردازد.  بندر  اين  افول  و  صعود  علل  بررسي  به  تحليلي 

يافته‌‌هاي تحقيق نشان ميدهد که بندرلنگه در روزگار قاجار از 

مراكز مهم تجمع بازرگانان بومي نواحي ساحلي و پس‌كرانه‌يي 

همچون لارستان بوده که با تکيه بر صيد و صدور مرواريد و 

جايگاهي  خليج‌‌فارس،  بنادر  ساير  به  كالا  صادرات  همچنين 

ممتاز در ميان بنادر دو سوي خليج‌فارس پيدا کرده بود، اما 

دوران شکوفايي اين بندر کوتاه بوده و در روزگار مظفرالدين‌شاه 

قاجار و پس از وضع قوانين گمرکي جديد، زمينه سقوط آن 

فراهم ‌آمد و با گسترش قاچاق و ناامني در پس‌کرانه‌هاي اين 

بندر، سرانجام در سالهاي نخست حکومت پهلوي، ديگر اثري 

از رونق آن به عنوان‌ يکي از بنادر مهم خليج‌فارس نبود. 

1. دانشجوي دکتراي تاريخ ايران اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي؛ 
arezaei908@gmail.com

کليدواژگان

اجتماعي؛  تحولات  قاجاريه؛  بندرلنگه؛  خليج‌‌فارس؛ 

تحولات اقتصادي؛ مهاجرت؛ تجارت مرواريد

مقدمه 

خليج‌فارس، اين آبراه کوچک و آرام اما محصور در ميان 

طبيعي  نظر  از  اگرچه  کم‌آب،  و  خشک  تقريباً  سرزمينها‌ي 

و  سياسي  نظر  از  ليکن  نيست،  پرتلاطم  و  موّاج  چندان 

و  بوده  جهان  درياي  خروشانترين  و  موّاجترين  اقتصادي 

در  ايران  آبراهه جنوبي سرزمين  اين  مواصلاتي  نقش  هست. 

ادوار تاريخي  اين دريا را در همة  پيوند شرق و غرب جهان، 

بشر  که  روزگاراني  کهن ‌  از  است.  داده  قرار  توجه  کانون  در 

يعني  خليج‌فارس  شمالي  صفحات  بر  را  خويش  تمدن  بناي 

ميان ‌رودان پي ‌افکند تا به روزگار کنوني که خليج‌فارس در 

صدر توجهات جهانيان قرار گرفته است، شهربندرها و جزاير 

و  آباد  تأسيس،  آن  کرانه‌‌هاي  سوي  دو  در  کوچکي  و  بزرگ 

پررونق گشت‌ و دست آخر رو به زوال گذاشتند. به تناوب ايام 

و به تناسب موقعيتها‌ي سياسي و اجتماعي حاکم بر کرانه‌ها 

و پس‌‌کرانه‌‌هاي خليج‌فارس، شهرهايي که از موقعيت مناسب 

و  ترقي  راه  در  قدم  بودند،  برخوردار  بازرگاني  و  جغرافيايي 

به حيات  و در صورت حفظ شرايط لازم  ميگذاشتند  آباداني 

اقتصادي و اجتماعي خود استمرار ميبخشيدند، اما در صورتي 

که آن شرايط مساعد از بين ميرفت و يا هجوم عوامل خارجي 

به نابودي آن شهربندر منجر ميشد، از مدار تعاملات اقتصادي 

حائز  بنادر  شرايطي،  چنين  در  ميگشتند.  خارج  اجتماعي  و 

فراز و فرود بندرلنگه در بستر تحولات

اجتماعي و اقتصادي منطقه خليج‌فارس در عصر قاجار 

عباس رضايي1
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و  تجار  جذب  با  و  گذاشتند  پيشرفت  راه  در  قدم  شرايط، 

سرگردان  اجتماعي  و  تجاري  امنيت  طلب  در  که  مردماني 

بودند، راه ترقي خود را هموار ‌ساختند و بر جاي بندر پيشين 

تکيه زدند. مراکز انساني و اقتصادي بيشماري که پي ‌در ‌پي و 

در طول تاريخ در دامان خليج‌فارس پروريده‌اند، گواهي بر اين 

مدعا هستند؛ مکّن، ديلمون، آپالوگوس )ابُلُه(، ليان، سيراف، 

صحار،  بصره،  قلهات،  جنّابه،  سينيز،  مهروبان،  بندرتيز، 

عبادان )آبادان کنوني(، ديبل، هرموز، مغستان، کيش، اوّال 

)جزيره بحرين( و ... که هر کدام در دوره‌يي، آبادترين بنادر 

جريان  اين  تاريخي  نمونه‌هاي  بودند،  خليج‌فارس  سواحل 

هستند. 

و  شرق  دروازه‌ها‌ي  بر  استعمار  فرارسيدن  از  پيش  تا 

گشودن جزاير و بنادر معروف و متمّول سواحل اقيانوس هند بر 

کرانه‌ها‌ي غربي و جنوبي هندوستان و همچنين تسلط بر تنگه 

هرمز و فتح مرکز کليدي بازرگاني و تجاري آن يعني جزيره 

هرمز به عنوان‌ قلب تجارت شرق و غرب دنيا، روابط حاکم بر 

تا  خليج‌فارس  هند،  اقيانوس  بزرگ  حوزه  انساني  اجتماعات 

شرق آفريقا روابطي آزاد و مبتني بر تعامل اقتصادي و فرهنگي 

و  تجاوز  هرگونه  از  و  بود  متقابل  نيازهاي  تأمين  راستاي  در 

تلاش براي بيرون راندن عناصر اجتماعي و اقتصادي منطقه 

از چرخه روابط اقتصادي پرهيز ميشد. با استقرار قدرتمندانه 

و  هند  اقيانوس  و  خليج‌فارس  سواحل  در  پرتغالي  نيروهاي 

قدرت  بر  تکيه  با  جزاير  و  سواحل  بر  آنها  همه‌‌جانبة  کنترل 

فائقه دريايي، اين پرتغاليها بودند که روابط تجاري منطقه را 

منافع  به  جبران‌ناپذيري  و خسارات  گرفتند  خود  انحصار  در 

اقتصادي جوامع ساحلي خليج‌فارس وارد آوردند. علاوه بر آن، 

تغييراتي در ساخت اجتماعي بنادر و جزاير تجاري منطقه بوقوع 

پيوست و براي نخستين بار عناصر غيربومي را بر امور سياسي 

و اقتصادي منطقه حاکم ساختند. در حوزه جابجايي کانونهاي 

توانست  فرامنطقه‌يي  و  خارجي  عنصري  بار  اين  نيز  تجاري 

جايگاه اقتصادي بنادر و جزاير خليج‌فارس را تغيير دهد که از 

آن جمله ميتوان به افول کامل جزيره هرموز در فرايند روابط 

تجاري منطقه‌يي و جهاني اشاره نمود؛ رويدادي مهم که در 

سالهاي بعدي حاکمان صفويه را وادار به عقب‌نشيني از دريا 

بسمت سواحل خود نمود و نتيجه آن تأسيس و توسعه بنادري 

همچون بندرعباس بود. حضور پرتغاليها سرآغازي براي ورود 

ديگر رقيبان قدرتمند غربي بسوي شرق بود که خود مقدمه‌يي 

در  وسيع  دگرگوني  و  خليج‌فارس  مسائل  شدن  جهاني‌تر  بر 

حوزه‌ها‌ي مختلف ساکنان منطقه خليج‌فارس شد؛ هرچند که 

پرتغاليها بيرون رانده شدند ليکن بريتانيا و بعدها ديگر رقباي 

اروپايي توانستند جاي پاي محکمي در خليج‌فارس باز کنند. 

حضور بريتانيا نقش مهمي در تحولات سياسي و اجتماعي 

منطقه داشت و تغييرات گسترده‌يي در روابط مختلف منطقه 

ايجاد نمود. همزمان با افول صفويه و تسلط افغانها بر ايران که 

ايران تحميل نمودند، خليج‌فارس و  بر  روزگاري پر محنت را 

تحولاتي  و  نمانده  نابساماني  اين  از  مصون  نيز  ايران  سواحل 

پرهرج و مرج و سهمگين را از پي گذرانيد؛ به استثناي ميان 

پرده نادرشاه افشار و اندک زماني در دوران حکومت کريم‌‌خان 

زند، در بقيه سالهاي منتهي به حکومت قاجار وضعيت نابهنجار 

سياسي و زوال اقتصادي از مشخصه‌ها‌ي سواحل جنوبي ايران 

بشمار ميرود. استقرار قبائل عرب و استحکام قدرت آنان در نواحي 

ساحلي حدفاصل خوزستان تا بندرعباس، مهمترين مشخصه 

اين دوران است. اين اتفاق، ناامني و تغييرات گسترده‌يي را در 

مناسبات اجتماعي و اقتصادي منطقه پديد آورد که از آن جمله، 

افول بنادر بزرگ و ظهور بنادر جديد و کمتر شناخته شده‌يي 

همچون بندرکنگ و سپس بندرلنگه است. 

بندرلنگه برغم اشتهاري که در دوره قاجار يافت و با عنايت 

به نقش مهمي که در تحولات سياسي و اقتصادي منطقه ايفا 

نقش  است.  گرفته  قرار  پژوهشگران  توجه  مورد  کمتر  کرد، 

و  قاجار  دوره  در  ايران  مرواريد  تجارت  در  بندر  اين  تاريخي 

به سواحل جنوبي  کالا  انتقال  در  آن  توزيعي  نقش  همچنين 

از  بعد  لنگه  بازرگانان  که  نقشي  مهمتر  آن  از  و  خليج‌فارس 

رکود اين بندر در تأسيس بازارهايي چون »دبي« ايفا نمودند، 

از جمله عواملي هستند که توجه به تحولات تاريخي اين بندر 

را ضروري ميسازند. 

مدتي  در  بندرلنگه  توسعه  و  ترقي  به چگونگي  پرداختن 

کوتاه در دوره قاجاريه و تبديل آن به کانون تجمع بازرگانان 

اينکه  است.  نوشتار حاضر  اصلي  اهداف  از  و خارجي،  ايراني 
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و  كوچك  بندري  از  زماني  اندك  در  بندرلنگه  چگونه  و  چرا 

بومي به بندري بزرگ و بين‌‌المللي تبديل شد؟ و چه عواملي 

به زوال سريع اين بندر انجاميد؟ پرسشهايي هستند که اين 

نوشتار در پي پاسخگويي به آنهاست. 

بندرلنگه بندري با ساختار اجتماعي بومي

منابع تاريخي نشان ميدهند که بندرلنگه در روزگاران پيش 

از افشاريه از اعتبار کمتري برخوردار بوده است و پژوهشهاي 

باستان‌‌شناسي صورت گرفته در برخي محوطه‌ها‌ي اين شهر 

نيز اسنادي باستان‌‌شناختي، مبني بر استقرار جوامع انساني 

)تاجبخش،  نميدهد  ارائه  شهر  اين  از  باستاني  روزگاران  در 

1387: 17- 18(. اشاره ‌تاورنيه به حضورش در اين بندر در 

گمرکي  دفتر  به  اشاره  با  که  آن  آباداني  ذکر  و  صفويه  دورة 

سهوي  اشتباهي  که  ميرسد  بنظر  نيز  است  همراه  پرتغاليها 

)تاورنيه، 1336:  باشد  بوده  وي  سفرنامه  فارسي  ترجمه  در 

243- 244(. بخصوص که منابع تاريخي اين دوره نيز اشاره 

کرده‌اند که هنگام خروج پرتغاليها از سواحل ايران »مقرر شد 

که در بندرکنگ وکيلي از جانب پادشاه پرتگال ]پرتغال[ که 

آن وکيل را فيطور گويند، ساکن شده، هر سال هزار تومان 

براي سرکار پادشاه پرتغال بفرستد« )مرعشي صفوي، 1338: 

بايد اواخر دوره  40- 41(. در واقع آغاز راه ترقي اين بندر را 

افشاريه دانست که در اين برهه تاريخي نيز در مقايسه با ديگر 

بنادر ايران، نام و نشاني بلند نداشت. 

با توجه به استقرار طوايف عرب در واپسين سالهاي صفويه 

در سواحل خليج‌فارس که در تداوم سنتهاي رايج اين منطقه و 

در راستاي مهاجرتهاي گاه و بيگاه دو سوي کرانه خليج‌فارس 

پذيراي  نيز  آن  اطراف  نواحي  و  بندرلنگه  بود،  مرسوم  امري 

همچنين  و  آن  قبيله‌يي  وابستگان  و  قواسم  طايفه  از  اعرابي 

از  آگاهي  براي  شدند.  بني ‌معين  چون  ديگري  گروه‌ها‌ي 

وضعيت تاريخي تأسيس اين بندر و منشاء ايراني آن، بررسي 

تاريخ بندرکنگ که از پايان عصر صفوي تا زوال افشاريان بر 

کرانه مياني خليج‌فارس روزگار پر رونقي را ميگذراند، ضروري 

جنوب  بومي  تجار  براي  مأمني  که  بندرکوچک  اين  است. 

ايران بود، بندرکُنگ نام داشت. کنگ مهمترين مرکز تجاري 

مرواريد  تجارت  بدليل  که  بود  خليج‌فارس  شمالي  کرانه‌ها‌ي 

و فعاليت دفاتر بازرگاني پرتغاليها در اواخر دوره صفويه رونق 

و  کشتي‌سازي  مرکز  افشار،  نادرشاه  روزگار  به  و  کرد  پيدا 

استقرار نيروي دريايي ايران بود. 

دفاتر  تأسيس  جهت  در  تلاشهايي  صفي«  »شاه  عهد  در 

در  و  شد  انجام  پرتغاليها  سوي  از  ايران  سواحل  در  تجاري 

در  تجارتخانه  تأسيس  براي  مجوزي  كسب  به  منجر  نهايت 

بندركنگ  در  آنها  تجارت  و  گرديد  آنها  سوي  از  بندركنگ 

اثر  بر  و   )114  :1377 )هاولي،  كرد  پيدا  رونق  بزودي 

بندر  اين  مرواريد،  صيد  همچنين  و  آنان  تجاري  فعاليتهاي 

كوچك رفته ‌رفته به بندري مهم تبديل شد. هر چند که اين 

بندر، طرف توجه کمپانيهاي انگليسي و هلندي نبود، ولي از 

طرف تجار هندي و ارمني و ساير تجاري كه نميخواستند از 

بندرعباس استفاده كنند، مورد استفاده قرار ميگرفت )تاريخ 

تجارت  استمرار  و  حفظ  باعث  آنچه   .)258  :1380 ايران، 

خليج‌‌فارس  مختلف  نقاط  بين  سنتي  كشتيراني  و  محلي 

آن در  تجارت  و  مرواريد  رواج صنعت صيد  بود،  و هند شده 

به  بندر  اين  پرتغاليها،  حضور  مدت  در  كه  بود  بندركنگ  

 .)143  :1993 )سلوت،  بود  شده  تبديل  آن  تجارت  مركز 

اصفهان،  در  غلزاييها  حاكميت  ساله  هفت  دوران  در 

دارا  را  بهتري  شرايط  بندرعباس،  با  مقايسه  در  بندركنگ 

نتواست جايگاه خود  انحطاط شد و  اما رفته رفته دچار  بود، 

را حفظ نمايد. حملات گسترده عمانيها باعث ناامني در دريا 

بندركنگ  ناامني در پس‌كرانه‌ها‌ي  اين  و  بود  و خشكي شده 

زمينه را براي سقوط تجاري آن بيش از پيش فراهم ساخت. 

احياء  راستاي  در  او  تلاش  برغم  افشار  نادرشاه  از ظهور  پس 

قدرت دريايي ايران در سواحل شمالي و جنوبي خليج‌‌فارس، 

كشتيراني  مركز  كه  بندركنگ  انحطاط  و  ويراني  از  نتوانست 

اين  با  نمايد.  جلوگيري  بود،  ايراني  بازرگانان  تجمّع  و  بومي 

وجود و با تغييراتي که در سطح منطقه بوقوع پيوست که همراه 

با پيروزي امامان حکومت عمان بر پرتغاليها بود، پرتغاليها نيز 

براي هميشه از خليج‌‌فارس رانده شدند )نوايي، 1377: 113( 

و دفتر آنها در بندركنگ تعطيل گشت و اين رخداد باعث شد 

جايگاه اين شهر به سود بندرعباس از دست برود. بندركنگ كه 

رونق اقتصاديش به حضور پرتغاليها بستگي داشت، با تعطيل 



/ فصلنامة تخصصي مطالعات خليج‌فارس/ سال چهارم/ شمارة سوم )پياپي 15(/ زمستان 401397

شدن دفتر تجاري آنان، حيات اقتصاديش نيز به پايان رسيد. 

و  اقتصادي  امنيت  رفتن  بين  از  و  بندركنگ  زوال  با 

اجتماعي، ساكنين آن كه بيشتر تاجر و بازرگان بودند از اين 

شهر مهاجرت كردند و در نواحي ديگر ساكن شدند. بندرلنگه 

که در چند كيلومتري بندركنگ بود و شرايط لازم را جهت 

کنگي  مهاجرين  براي  مناسبي  مقصد  بود،  دارا  تجار  اقامت 

محسوب ميشد. بدين ترتيب بندرلنگه كه روستاي كوچكي بود 

با مهاجرت گسترده تجار لارستاني، سبعه‌يي، اوزي و بستكي 

)وثوقي، 1389: 283- 286( مواجه شد و زمينه جايگزيني 

آن بجاي بندركنگ فراهم گرديد. بندرلنگه در دوره افشاريه و 

به هنگام زوال بندركنگ در واقع درحال متولد شدن و يافتن 

جايگاهي جديد بود. اين عامل در زمرة مهمترين عوامل تکوين 

ساختار اجتماعي بندرلنگه بشمار ميرود و اصليتي بومي را در 

ساخت اجتماعي و شهري بندرلنگه مطرح ميسازد. 

مقايسه بندرلنگه و ديگر بنادر خليج‎فارس در دورة افشار و زند

بندرلنگه  موقعيت  بهتر  شناخت  براي  و  مقايسه  مقام  در 

بايد اشاره نمود که بنادر معتبر ايران در اين دوره بندرعباس 

و بوشهر بودند. بندرعباس كه در دوران متأخر صفوي به علت 

اين  به  بلوچها )فلور، 1363: 78(  افغانها و  حملات گسترده 

شهر و نواحي پس‌كرانه‌يي آن، موقعيت اقتصادي خود را در 

آمدن  كار  روي  از  پس  بود،  داده  دست  از  عمان  بنادر  برابر 

در  ايران  قدرت  احياء  راستاي  در  وي  تلاشهاي  و  شاه  نادر 

و  بازیافت  را  خود  شكوفايي  و  رونق  ديگر  بار  خليج‌فارس، 

نادرشاه  با  انگليسي  و  هلندي  كمپانيهاي  قراردادهاي  تمديد 

منجر به بازگشايي دفاتر آنها در اصفهان گرديد )فلور، 1362: 

14(. بندر ديگر حائز اهميت، بندر بوشهر است که در سايه 

نهاده  ترّقي  به  رو  زنديان  سپس  و  افشار  نادرشاه  توجهات 

دريايي،  ناوگان  مقر  عنوان‌  به  بوشهر  انتخاب  با  نادرشاه  بود. 

كرد  پي‌‌ريزي  نيز  را  بندري  و  تجاري  شهري  ايجاد  مقدمات 

قرار  قديمي  ريشهر  و  باستاني  »ليان  ويرانه‌ها‌ي  جاي  بر  كه 

تجاري  و  مهم  مركز  قرن  دو  از  بيش  كه  بود  مقرر  و  داشت 

)رائين، 1356: 632-  باشد«  خليج‌فارس  در  ايران  بندري  و 

و  ايران  دريايي  پايگاه  به  نادرشاه  دوره  در  بوشهر   .)633

بتدريج به يك مركز تجاري تبديل شد، اما تبديل واقعي آنجا 

زند  كريم ‌خان  دوره  در  عمده،  و  مهم  تجاري  كانون  يك  به 

اتفاق افتاد. بدين ترتيب اين دو بندر و تا حدي بندر ريگ و 

جزيرة خارک مورد توجه گروه‌ها‌ي سياسي و اقتصادي منطقه 

رونق  نبود.  معتبر  بنادر  ميان  در  بندرلنگه  از  نامي  و  بودند 

اقتصادي بندرلنگه و مطرح شدن اين شهر در عرصه تجارت 

و بازرگاني در دوره قاجاريه اتفاق افتاد و در اين زمان بود كه 

بندرلنگه به عنوان‌ يكي از بنادر مهم ايران در تجارت مرواريد 

و  توسعه  اين  زيرساختهاي  اما  ترانزيت كالا مطرح گرديد،  و 

در  بود.  فراهم شده  زند  روزگار حکمراني کريم‌خان  به  ترقي 

سايه توجهات كريم ‌خان زند به ايجاد امنيت در نواحي جنوبي 

جغرافيايي  موقعيت  همچنين  و  آن  سواحل  بخصوص  ايران 

با  دريايي  ارتباطات  سهولت  باعث  كه  نقطه‌يي  در  بندرلنگه 

بنادر حاشيه جنوبي خليج‌فارس ميشد، اهميت اين بندر در 

ميان بنادر ايران افزايش يافت. در زمان شهرياري كريم ‌خان 

و پس‌‌کرانه‌ها‌ي  امنتر در سواحل  آمدن شرايطي  فراهم  زند، 

خليج‌فارس و سهولت ارتباط دريايي سواحل شمالي و جنوبي 

بخشيد  لنگه  به  فوق‌العاده‌يي  بازرگاني  رونق  خليج‌فارس، 

)لنگه، جناح، بستك، لار، جهرم  كارواني كوتاه  راه  و وجود 

و  راه كارواني )كنگ، دژگان، گوده، بستك، لار  و  و شيراز( 

شيراز( بر اهميت بازرگاني اين دو بندر افزود )ميريان، بي‌تا، 

سيزدهم  قرن  اول  نيمه  تا  بندر  اين  اقتصاد  واقع  در   .)417

راه  و  پس‌كرانه‌يي  نواحي  و  دريا  بين  كالا  تبادل  بر  هجري 

مواصلاتي صعب‌العبوري كه از شهرهاي لارستان عبور ميكرد 

و بندرلنگه را به شيراز متصل ميساخت )وثوقي، 1389: 285( 

استوار بود. در اين دوره در ساية تلاش و كوشش حكام ناحيه 

لارستان، قبائل و طوايف عرب مهاجر به اين ناحيه تا حدودي 

راه‌ها كنترل شدند و اين مسئله توانست به امنيت راه‌ها كمك 

كند )بني‌عباسيان بستکي، 1338: 131- 149( و با گسترش 

يافت.  ارتقا  بندر  اين  جايگاه  لنگه،  به  منتهي  راه  امنيت 

روزگار رونق و آباداني بندرلنگه

بندري که به روزگار افشاريه و زنديه تأسيس گشته بود، 

به روزگار قاجاريه سرنوشتي متفاوت يافت و پاي در راه ترقي 

دوران  تاريخي  منابع  و  اسناد  گواهي  به  گذاشت.  اشتهار  و 

قاجاريه، لنگه از معمورترين بنادري بود كه همچون نگيني بر 

كرانه‌ها‌ي شمالي خليج‌‌فارس ميدرخشيد. اين آباداني و رونق، 
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سواحل پيرامون جزيره بحرين، خارك، جزاير مقابل بندرلنگه 

)وادالا،  كويت  نزديكيهاي  تا  خليج‌‌فارس  غربي  كرانه‌ها‌ي  و 

1356: 111( باعث شده بود اين مناطق به مراكز مهم صيد 

و تجارت مرواريد تبديل شوند. بحرين بزرگترين مركز صيد و 

تجارت مرواريد در خليج‌‌فارس بود و تعداد زيادي از غوّاصان 

در آنجا به صيد مرواريد مشغول بودند و اگر مرواريد و تجارت 

ميكرد پيدا  كاهش  پنجم  يك  تا  بحرين  اقتصاد  نبود،   آن 

)Barbosa, 1866: 327(. در ساحل شمالي يعني سواحل ايران 

وضعيت بگونه‌يي ديگر بود؛ چرا كه ساختار اقتصادي متفاوت 

را در  ايران  بنادر  بيشتر،  از منابع طبيعي  برخورداري  بجهت 

روابط  غالب  و تجارت، بخش  بود  داده  قرار  وضعيت غنيتري 

اقتصادي را تشكيل ميداد. تقسيم كار در خليج‌‌فارس بر اين 

مبنا قرار گرفته بود كه صيد و تجارت مرواريد عمدتاً توسط 

ساكنين جنوب و تجارت آن توسط مردمان ساكن در بخش 

 :1387 )مستوفي،  ميگرفت  انجام  بندرلنگه(  )بويژه  شمالي 

از  بود كه  بحرين  مورد سرزمين  اين  در  استثنا  تنها   .)7 -  6

گذشته‌ها‌ي بسيار دور در اين زمينه فعال بود و در قرن نوزدهم 

نيز در امر صيد و تجارت مرواريد حضوري چشمگير داشت. 

اقتصادي  تبادلات  در  مرواريد  تجارت  اهميت  مورد  در 

بندرلنگه شواهد حاکي از آن است که مرواريد سهم عمده‌يي 

سياح  يك  كه  بطوري  است؛  داشته  بندر  اين  مبادلات  در 

انگليسي درباره تجارت مرواريد در اين بندر نوشته است: »در 

بريتانيايي  بازرگاني  سال 1811 .م/1226هـ.ق چند كشتي 

مرواريد  طلا،  ليره  هزار   410 معادل  و  بودند  آمده  لنگه  به 

خريد كرده و از بندرلنگه صادر كردند« )نوري‌زاده بوشهري، 

1323: 96(. بر اساس يكي از گزارشهاي كمپاني انگليس در 

هزار  چهار  حدود  1916.م  هـ.ق/   1334 سال  در  بندرلنگه 

بكار  بندر در بخش صيد مرواريد مشغول  اين  از ساكنان  نفر 

تابستان كه فصل صيد  بگونه‌يي كه جمعيت شهر در  بودند؛ 

مي‌يافت  كاهش  نفر   8000 به  نفر   12000 از  بود   مرواريد 

در  كالا  اين  ارزش   .)The Persian Gulf pilot, 1920: 229(

رونق اين شهر تا بحدي بود كه آن را در دوره‌يي بندر مرواريد 

نيز ناميدند: »... اين بندر سابق بر اين بواسطه تجارت و غوص 

بندر  اول  را  آن  گفته،  مرواريدش  بندر  خارجيها  مرواريد، 

تجارتي ايران ميدانسته‌اند ...« )حبل‌المتين، 1348ق: 26(. 

و  زيبايي  را مسحور  و خارجي  ايراني  مأمورين  و  نويسندگان 

عظمت خود نمود و آنان را متقاعد ساخت كه در کلام خود با 

 عناويني همچون »عروس بنادر ايران« )کازروني، 1367: 115(

و »يكي از بنادر عمده ايران« )کرزن، 1350: 491( ياد كنند. 

از  خليج‌فارس  مياني  سواحل  در  بندرلنگه  سريع  رشد 

اتفاقات مهم اوايل دورة قاجار است. در دوره‌يي که بندر بوشهر 

پايگاه اصلي انگلستان در منطقه خليج‌فارس بود و بندرعباس 

از نام بلندتري برخوردار بود، عنوان »عروس بنادر ايران« يافتن 

از سوي لنگه جالب توجه است. در آباداني و رونق لنگه، علل 

متنوع و متعددي دخيلند که در يک تقسيم‌بندي کلي به دو 

اقتصادي و اجتماعي تقسيم ميشوند. در ذيل،  دسته عوامل 

جاي  اقتصادي  عوامل  ذيل  در  که  مواردي  مهمترين  ابتدا 

ميگيرند مورد بررسي قرار ميگيرند و سپس به علل اجتماعي 

اين رونق پرداخته خواهد شد. 

1. به عنوان‌ نخستين و مهمترين عامل در پيشرفت لنگه 

در آن روزگار پرآشوب نواحي جنوبي ايران، ميتوان به امنيت 

زيرساختهاي  جمله  از  ارتباطي  راه‌ها‌ي  نمود.  اشاره  راه‌ها‌ 

ميباشد؛  اقتصادي  و  اجتماعي  تبادلات  ضروري در گسترش 

بويژه اينکه در دورة پر آشوب زنديه و اوايل قاجاريه در نواحي 

جنوبي ايران، امنيت کالايي ناياب بود. امنيت موجود در مسير 

پس‌‌كرانه‌يي بندرلنگه به طرف شيراز كه از آباديها و شهرهايي 

چون بستك، لار و جهرم ميگذشت، موهبتي بس گرانبها در 

اختيار لنگه قرار داده بود تا تجارتش رونق يابد و مورد توجه 

بازرگانان قرار گيرد. امنيت اين مسير را حكام قدرتمند خاندان 

نصيرخان لاري تأمين ميکردند )فسايي، 1367: 715، 748- 

749/ 1( و از اينرو تجار و بازرگانان ترجيح ميدادند كالاهاي 

خود را از اين مسير به شيراز حمل نمايند. اين مسير نسبت 

به پس‌‌کرانه‌ها‌ي بندرعباس و بوشهر در مقطع زماني ابتداي 

حکومت قاجار از امنيت بيشتري برخوردار بود و بدين ترتيب 

لنگه از رونق و آباداني بسيار خوبي در دوره زنديه و اوايل دوره 

قاجاريه برخوردار شد. 

2. در ذکر عامل دوم بايد به مسئله تجارت مرواريد اشاره 

در  بويژه  خليج‌فارس  در  مرواريد  فراوان  ذخاير  وجود  نمود. 
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تجارت مرواريد باعث متمايز شدن بندرلنگه از ساير بنادر 

شده بود كه با فروش آن، مبالغ زيادي ارز وارد لنگه ميشد و با 

وجود حجم بيشتر واردات، توازن محسوسي در ميان صادرات 

.)491  :1350 )کرزن،  ميكرد  برقرار  بندر  اين  واردات   و 

خود،  اطراف  مناطق  ميان  در  بندرلنگه  اينکه  مهمتر  نکتة 

زمينه  اين  در  و  داشت  عهده  بر  را  مرواريد  تجارت  مركزيت 

در  شده  صيد  مرواريد  که  جايي  تا  ميكرد  رقابت  بحرين  با 

آنجا صادر  از  تا  ميگرديد  وارد  بندر  اين  به  نيز  عربي  سواحل 

گردد. در حقيقت عمده‌ترين درآمد بندرلنگه، صيد و تجارت 

نامهاي سنبوك،  با  بوسيلة كشتيهاي محلي  بود كه  مرواريد 

ميگرفت انجام  بندر  اين  پيرامون  سواحل  در  بگاره  و   بتيل 

)Lorimer, 1986: 1099/4(. علاوه بر مسائل تجارتي و حمل 

که  بطوري  بود،  زبانزد  نيز  بندرلنگه  مرواريد  کيفيت  نقل،  و 

مرواريد لنگه از نظر نوع، جنس، شفافيت، زيبايي و رنگ در 

و فروش  براي خريد  نداشت. چندين كشور جهان  نظير  دنيا 

مرواريد در بندرلنگه نمايندگي داشتند و كشتيهاي زيادي در 

آبهاي لنگه مشغول صيد مرواريد بودند. »لوريمر« بدرستي اين 

بندر را با وجود بحرين، مرکز اصلي صيد و صادرات مرواريد 

 .)ibid: 1098( خليج‌فارس برميشمرد

بندرلنگه مركز عمده معاملات مرواريد در خليج‌‌فارس بود، 

بوسيله خود جهازات غواصي  مرواريدهايي كه  بر  چون علاوه 

حتي  و  ديگر  نقاط  از  شده  صيد  مرواريد  ميشد،  صيد  لنگه 

از  و  و فروش ميشد  لنگه خريد  نيز در  آنسوي خليج‌فارس  از 

اغلب  زيرا  ميگشت؛  هندوستان صادر  در  بمبئي  به  بندرلنگه 

خريداراني كه شخصاً براي خريد از لندن، پاريس و بمبئي به 

بحرين و دوبي مي‌آمدند آن را ارزان ميخريدند و به همين دليل 

مردم اين بنادر مرواريد خود را براي سود بيشتر به بندرلنگه 

مي‌آوردند و تجار لنگه اين مرواريد‌ها را به بمبئي صادر ميكردند 

تا به بهايي بهتر بفروشند )وادالا، 1356: 111(. در هندوستان 

نيز مقداري در محل به فروش ميرفت و مقداري ديگر بخصوص 

انواع عاليتر آن پس از تراش و صيقل‌كاريهاي لازم به بازار اروپا، 

بخصوص پاريس حمل ميشد. بازرگانان لنگه‌يي حتي تا فرانسه 

رفت و‌ آمد داشتند و بازرگاناني همچون حاج محمد زينل در 

بودند  مرواريد«  »شاه  به  مشهور  فرانسه  در  مرواريد  شناخت 

)نوربخش، 1358: 61(. 

از اواسط دوره قاجار بر رونق صيد و  عامل مهمي نيز که 

صدور مرواريد در اين بندر افزود، حضور مهاجرين بحريني بود 

که تبحر آنها در غوص مرواريد بر همگان آشکار بود. با شروع 

دوره ناصري و با توجه به تحولاتي كه در بحرين بوقوع پيوست 

و منجر به درگيريهاي گسترده ميان عتوبيها، قواسم و امامان 

مسقط شد )اقبال آشتياني، 1328: 114- 117(، عده زيادي 

از مردم بحرين به نواحي شمالي خليج‌فارس مهاجرت كردند 

و در اين نواحي سكونت گزيدند )ظهيرنژاد، 1375: 127(. از 

تجارت  و  غوّاصي  در  بحريني  مهاجرين  بيشترين  كه  آنجايي 

مرواريد متبّحر بودند، با مهاجرتشان به بندرلنگه باعث شدند 

كه مركز صيد و تجارت مرواريد، از بحرين به اين بندر منتقل 

شود و بدين ترتيب اين بندر به رونق قابل ملاحضه‌يي دست 

يابد )کرزن، 1350: 490(. 

نقش  بندرلنگه،  تجاري  رونق  عوامل  از  مورد  سومين   .3

عنوان‌  به  در حقيقت  بندرلنگه  ميباشد.  بندر  اين  ترانشيبي1 

مركز و كانون توزيع كالاي خارجي نه تنها براي مناطق داخلي 

ايران، بلكه براي ساحل عمان متصالح ) امارات فعلي( قطر و 

بحرين  همچنين  و  عمان  از  »باطنه«  سواحل  هم  اندازه‌يي  تا 

بود )Lorimer, 1986: 1098/4(. طي نيمة دوم قرن سيزدهم 

به  بمبئي  مسير  در  بخار  كشتيهاي  كار  به  آغاز  با  و  هجري 

اين  در  بخار  كشتيهاي  توقفگاه  عنوان‌  به  بندرلنگه  بوشهر، 

بيشتر  امر سهولت هر چه  اين  قرار گرفت.  مسير مورد توجه 

آن  تجارت  و  باعث شد  را  بندرلنگه  و  بمبئي  بين  كالا  تبادل 

آن  بازار  رونق  بر  زيادي  تأثير  که  كرد  تازه‌يي  مرحله  وارد  را 

تأسيس  با   .)The Persian Gulf pilot, 1920: 229( داشت 

خطوط كشتيراني بخار كه از لحاظ ميزان حمل كالا و سرعت 

از توان و قدرت بسيار بيشتري  نسبت به كشتيهاي قديمي، 

مناسبي  بسيار  ايستگاهي  موقعيت  بندرلنگه  بود،  برخوردار 

كشتيهاي  ورود  با  شد.  كشتيها  توقفگاه  اصلي  مركز  و  يافت 

بخار و اينكه آنها براي پهلوگيري به عمق مناسب نياز داشتند، 

بندرلنگه موقعيت مناسبي پيدا کرد؛ زيرا برخلاف بندرعباس 

قطر  و  بحرين  دبي،  مانند  خليج‌فارس  آنسوي  بنادر  حتي  و 

1. ترانشيب در لغت بمعناي جابجايي کالا از يک کشتي به کشتي ديگر است. به 
اين معنا که بندرلنگه مرکزي بود که کالاي مختلف از نقاط گوناگون به اين شهر 
وارد ميشد و بدون اينکه در ساحل پياده شود، توسط کشتيهاي محلي و کوچکتر 

به ساير بنادر خليج‌فارس صادر ميگشت. 
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كشتيهاي  بندرلنگه  در  نداشتند،  مناسب  عميق  سواحل  كه 

بزرگ بخار ميتوانستند تا نزديكي ساحل آمده و لنگر بيندازند 

از  يكي  ميرفت.  بشمار  آن  امتيازات  از  يكي  مسئله  اين  كه 

پيرامون  1279هـ.ق  .م/   1863 سال  در  انگليسي  مأموران 

همين مسئله مينويسد: »در بندرلنگه كالاهاي كشتيها بدون 

دخالت و هزينه كمتر و آرامتر از بوشهر تخليه ميشد كه اين 

خود امتيازي بود« )سايکس، 1336: 123( و اين امتياز در آن 

زمان كه هيچ يك از بنادر مجاور، داراي اسكله مناسبي نبود، 

حائز اهميت بسيار بود. 

از  كه  بود  كالا  ترانزيت  بندر  يك  حقيقت  در  بندرلنگه 

و  ميشد  وارد  كالا  آن  به  هندوستان  بخصوص  دنيا،  سرتاسر 

ميشد  حمل  شيراز  و  جهرم  و  لار  به  قوافل  بوسيله  قسمتي 

و  دوبي، شارجه  قطر،  به  تجار عرب  بوسيله  ديگر  و قسمتي 

رأس‌الخيمه حمل ميگشت. چون تا سال 1340هـ.ق كشتيهاي 

بخار به بنادر عربستان، دبي و قطر سرويس نداشتند، آنها از 

بنادري مثل لنگه، بوشهر و مسقط كالا حمل ‌و ‌نقل ميكردند 

از  توانست  بندرلنگه  ترتيب  بدين  )نوربخش، 1358: 330(. 

ايران  معروف  بنادر  از  يكي  به  كالا،  واردات  و  صادرات  محل 

فروند  دويست  از  بيش  داشتن  با  لنگه  مردم  شود.  تبديل 

به  باري بزرگ و ده فروند غراب شراعي، هر ساله  كشتيهاي 

آفريقا و هندوستان و بصره و ساير نقاط مختلف ميرفتند و با 

كتيرا،  انقوزه،  قبيل:  از  داخلي  امتعه  از  زيادي  محموله‌هاي 

فرش، تنباكو و مرواريد مسافرت ميکردند و آنها را در بازارهاي 

با  را  امتعه خارجي  مقابل  و در  به فروش ميرساندند  خارجي 

خود مي‌‌آوردند )حبل‌المتين، 1343ق: ش 15، 13(. 

لارستان  نواحي  از  بيشتر  که  لنگه  بومي  بازرگانان  بجز 

اغلب  بندرعباسي  مانند  نيز  بندر  اين  بازرگانان  ساير  بودند، 

به  فقط  نيز  جنس  حامل  كشتيهاي  و  بودند  هندي  بانيان 

 :1358 )نوربخش،  داشت  تعلق  بريتانيا  و  هند  شركتهاي 

489(. تأثير تجار هندي در بندرلنگه از آثار و بناهاي تاريخي 

بطوري كه سبك معماري در  پيداست؛  بوضوح  بندر  اين  در 

است  ايراني  و  از سبك هند  تلفيقي  منطقه  اين  بناهاي  اكثر 

ميتوان  بندر  اين  در  را  هند  تمدن  و  فرهنگ  تأثير  بوضوح  و 

ديد )اقتداري، 1375: 412(. اين امر ناشي از روابط گسترده 

آنها  تأثيرگذاري  باعث  كه  بود  بندرلنگه  و  هند  ميان  تجاري 

ديگر  مناطقي  از  هند،  از  غير  به  البته  بود.  شده  يكديگر  بر 

مانند انگلستان، بخش عربي عثماني، مسقط و توابع آن، بنادر 

حاشيه جنوبي )شارجه، رأس الخيمه( بحرين، بنادر ايران و 

حتي زنگبار، به اين بندر كالا وارد ميشد كه ميزان واردات آنها 

در قياس با هند كمتر بود. 

عوامل فوق را ميتوان در ذيل علل اقتصادي جاي داد. اما 

عوامل ديگري نيز در توسعه و ترقي بندرلنگه مؤثر بودند که 

آنها ياد کرد. عواملي  از  ميتوان تحت عنوان عوامل اجتماعي 

بسيار مهمي که علاوه بر رونق بندرلنگه، هم بر ترکيب انساني 

و ساختار اجتماعي اين بندر تأثيرگذار بودند و هم حکايت از 

اين  مردم  مداراي  و  تساهل  با  همراه  و  مسالمت‌جويانه  روح 

و  اقتصادي  فعّالين  همه  آزاد  بندري  همچون  که  دارد  شهر 

تجاري را از هر رنگ و مذهبي در خود جاي داده بود و همگي 

بنا بر منفعت مشترک تجاري که داشتند در امر پيشرفت اين 

زمره  در  که  مواردي  مهمترين  داشتند.  فعال  مشارکت  شهر 

عوامل اجتماعي تأثيرگذار بر روند توسعه بندرلنگه ميتوان نام 

برد عبارت است از:

بندرلنگه  و گسترش  تأسيس  تاريخ  مهاجرت:  مسئله   .1

اهالي کنگ  دارد. مهاجرت  با مسئله مهاجرت  وثيقي  ارتباط 

و نقل مکان طبقه تجار بومي از اين شهر به سمت بندرلنگه 

اين  شهري  ساختار  شکل‌گيري  طليعه‌ها‌ي  آغازين  واقع  در 

نقطه جغرافيايي را ترسيم نمود. در بررسي ساختار اجتماعي 

و تغييرات جمعيتي اين شهر به اسامي مختلفي از گروه‌ها‌ي 

انساني برميخوريم که خاستگاه جغرافيايي متفاوت داشته و از 

دارد. سديدالسلطنه  اين شهر حکايت  مهاجرپذيري گسترده 

از شانزده محله مختلف اين بندر در دوره قاجاريه نام ميبرد 

محلات  از  يک  هر  نام  که   )197  :1371 )سديدالسلطنه، 

برگرفته از مبداء مهاجرين است. علاوه بر مهاجرتهاي نواحي 

پس‌کرانه‌يي، شاهد مهاجرت از نواحي همچون بحرين نيز در 

اين دوره هستيم که در بحث مربوط به مرواريد به بخشي از 

اين مسئله اشاره کرديم. مهاجرت تجار و بازرگانان بحريني در 

نيمه اول قرن سيزدهم هجري قمري/ نوزدهم ميلادي بدليل 

قطيف،  سواحل  به  وهابيّون  پي ‌در ‌پي  و  گسترده  حملات 

احساء و بحرين، گسترش ناامني در آن مناطق و تسلط قبايل 
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مهاجر عتوبي بر بحرين بوقوع پيوست. در پيوند با اين عوامل، 

مداخلة مستقيم انگلستان در امور بحرين و كشمكش قدرت 

داخلي بين رؤساي قبايل عتوبي باعث ناامني در بحرين شد 

و همين عوامل موج مهاجرت تجار و بازرگانان را تشديد كرد 

)قائم مقامي، 1341: 18- 21(. حضور اين قشر قدرتمند در 

امر  در  زيادي  تأثيرات  منشاء  بندرلنگه  در  بويژه  ايران  بنادر 

دريانوردي و تجارت مرواريد شد. 

همچنين  و  لارستان  و  کُنگ  اهل  بومي  عناصر  مهاجرت 

مهاجرين بحريني )که در دورة مورد بحث نوشتار حاضر جزئي 

از خاک ايران است، ليکن نفوذ سياسي انگلستان و عدم وجود 

نيروي دريايي قدرتمند ايران موجب ضعيف و کمرنگ شدن 

انجام  ايران در اين ناحيه شده بود(، تنها مهاجرتهاي  حضور 

مهاجرت صورت  تأثيرگذارترين  عنوان‌  به  بلکه  نبودند  گرفته 

استقرار  برد.  نام  قواسم  مهاجرت  از  بايد  شهر  اين  به  گرفته 

و  آن  مجاور  نواحي  و  لنگه  شهر  در  )جواسم(  قواسم  طايفه 

تسهيل مراوده تجاري با استفاده از توانمنديهاي حمل ‌و نقل 

دريايي از طريق ساختن كشتيهاي با ظرفيت حمل بار مناسب 

در بندر ‌كنگ و بندرلنگه نقش مهمي در رونق بندرلنگه داشت. 

استقرار آنها در لنگه که در دوره کريم ‌خان زند و در پي انعقاد 

قرارداد با مشايخ بستک به عنوان‌ حاکمان محلي ايراني اتفاق 

عوامل  از  يکي   ،)130  :1338 بستکي،  )بني‌عباسيان  افتاد 

دوره  در  قواسم  بود.  اين شهر  تاريخي  تحولات  در  تأثيرگذار 

دريايي محلي خليج‌فارس  ناوگان  قدرتمندترين  بحث،  مورد 

مقابل  در  دريايي  محلي  قدرت  تنها  و  داشتند  اختيار  در  را 

انگلستان بودند. آنها طي يک دوره حمله به سواحل حد فاصل 

بندرلنگه تا بندرعباس و جزاير متلعق به اين بنادر، سرانجام 

و  بندرلنگه  زند،  کريم ‌خان  دوره  در  شدند.  مستقر  لنگه  در 

بيشتر  و  گرفت  قرار  قواسم  مشايخ  اجاره  تحت  آن،  مضافات 

به  بحرين  جزاير  و  خليج‌‌فارس  و  عمان  سواحل  عرب  قبايل 

ابوظبي،  شارجه،  رأس ‌الخيمه،  از  قواسم،  شيوخ  تشويق 

بحرين و قطر در بندرلنگه ساكن شدند. قبايلي مانند خصبي، 

حمريين، عجمان، بوسميط، آل عتوب، آل خليفه، آل ‌علي، 

يوحه و مرزوقي از جمله اين قبايلي بودند كه در لنگه و نواحي 

مجاور آن سكني گزيدند )نوربخش، 1358: 24(. اجاره‌‌داري 

اين بندر از سوي قواسم در دوره قاجاريه هم بنا بر همان سنت 

پيشين، استمرار يافت. بدين ترتيب، اتحاديه قبيله‌يي قواسم 

آن  قدرتمندتر  و  بزرگتر  بخش  که  شد  تقسيم  بخش  دو  به 

در بندرلنگه ساکن شدند و بخش ديگر در سواحل جنوبي و 

شارجه، رأس ‌الخيمه و عجمان مستقر گشتند. 

به دو دليل، حضور قواسم را بايد عاملي بسيار مهم در رونق 

بندرلنگه دانست؛ نخست آنکه بزرگترين ناوگان دريايي محلي 

محلي،  قدرتهاي  ساير  و  بود  قواسم  اختيار  در  خليج‌فارس 

فرامنطقه‌يي،  قدرت  تنها  و  نداشتند  را  آن  با  مقابله  ياراي 

در  قواسم  شکست  قابليت  که  بود  انگلستان  دريايي  نيروي 

دريا را داشت و ميتوانست در مواردي که سياستهايش اقتضا 

با  انگلستان  آخر هم  و دست  نمايد  کنترل  را  قواسم  ميکند، 

سرانجام  و  تضعيف  را  قدرت  اين  توانست  مختلفي  دسائس 

و  بندرلنگه  در  قواسم  استقرار  اينکه  ديگر  مقهور خود سازد. 

الخيمه  رأس  و  بنادري همچون شارجه  به  بندر  اين  نزديكي 

باعث  تا  داشتند  قرار  خليج‌فارس  جنوبي  سواحل  در  كه 

بنادر  بين  تجاريشان  و کشتيهاي  قواسم  آمد  و  رفت  سهولت 

دريايي  و  تجاري  ارتباط  تسهيل  به  اين مسئله  و  مذكور شد 

بندرلنگه  تجاري  توان  رفتن  بالا  به  منجر  و  کرد  کمک  آنها 

عنوان‌  به  بودند  بي‌‌باك  و  دريانورداني جسور  كه  قواسم  شد. 

رعاياي ايران ميتوانستند در امر تجارت خليج‌فارس مشاركت 

كنند. »اين جماعت كه دريانورداني دلير و پركار و بازرگاناني 

افزودند« بندرلنگه  رونق  و  آباداني  به  بودند  پرآوازه  و   خبره 

)اقتداري، 1375: 481(. 

جابجايي  که  کرديم  اشاره  ابتدا  در  رقبا:  قدرت  افول   .2

کانونهاي تجاري در سواحل و جزاير خليج‌فارس امري طبيعي 

و بنا بر اقتضائات سياسي و اقتصادي دوره‌ها‌ي مختلف تاريخي 

بود. در مورد رونق بندرلنگه نيز همين مسئله بار ديگر همچون 

همچون  بنادري  اقتصادي  افول  شد.  تکرار  پيشين  موارد 

بندرعباس در دورة زنديه و اوايل دوره قاجار، در ايجاد شرايط 

وثوقي، 1387:  و  )حبيبي  نبود  بي‌تأثير  بندرلنگه  براي  رشد 

مياني خليج‌‌فارس، سه  اينكه در بخشهاي  توضيح   .)80 -79

لنگه، كنگ و عباسي وجود داشت؛  لنگرگاه اصلي و طبيعي 

نبود،  بندرلنگه  با  رقابت  به  قادر  دوره  اين  در  »بندرعباس« 

چرا که تحت تأثير سياستهاي آگاهانه سلطان مسقط شرايط 
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مناسب رشد و ترقي آن ايجاد نميشد و آنچنان وضعيت تجار و 

بازرگانان رو به وخامت بود که رغبتي به تداوم فعاليت اقتصادي 

نامناسب  وضعيت  نميشد.  ديده  تجار  سوي  از  شهر  اين  در 

بندرعباس در اين دوران و ناتواني آن براي رقابت با بندرلنگه، 

که در گزارش كازروني بخوبي مشهود است )کازروني، 1367: 

115( زمينه را براي رشد بندرلنگه فراهم ساخت. 

لنگه در سراشيبي سقوط

دوران طلايي بندرلنگه، چندان به درازا نينجاميد و بندري 

که ميتوانست مرکزي مهم براي تجارت ايران باشد به همان 

سرعتي که رشد و تعالي يافت، سريعتر از آن رو به رکود و افول 

گذاشت. زيرساختهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي اين شهر با 

برنامه‌‌ريزي خاص و مبتني بر ضوابط دقيقي شکل نگرفته بود 

که بتواند جايگاه اين بندر را در دوره پر جنب و جوش قاجاريه 

از  انگلستان  قدرتمندانه  حضور  با  خليج‌فارس  مسائل  که 

پيچيدگي زيادي برخوردار بود، حفظ نمايد. بنابرين همانطور 

و  نشده  پيش‌‌بيني  رويدادهاي  حاصل  بندر  اين  ترقي  که 

و  منطقه  اين  بر  حاکم  سنتي  اجتماعي  و  اقتصادي  تبادلات 

ويژگيهاي جغرافيايي اين شهر بود، رکود و افول ناگهاني آن 

نيز در تداوم همان سنت هميشگي حاکم بر بنادر جنوبي ايران 

و در پي از بين رفتن شرايط مساعد پيشين اين شهر بود که 

اين بار با اشتباهات حکومت در حوزه گمرکات و نحوة تعامل 

با تجار نيز همراه بود. در مجموع علل زير را ميتوان به عنوان‌ 

عوامل مؤثر در رکود اين بندر در دوره قاجاريه برشمرد:

1. تأسيس گمرک و اجحافات مأمورين در حق تجار

آنچه که به عنوان‌ تأثير گمرکات بر افول و رکود بندرلنگه 

مدنظر است، تأثيرات منفي گمرک اين بندر در نحوه اجراي 

قانون گمرکات و همچنين عملکرد بد کارگزاران گمرکي در 

آن ميباشد. اقدامات نسنجيده و اجحافات مأمورين گمرکي در 

اين بندر شکايات بيشماري را در پي ‌داشت که با مراجعه به 

روزنامه حبل‌‌المتين به وفور اين موارد را ميتوان مشاهده کرد. 

تا قبل از وضع قوانين گمركي، بازرگانان در قبال ورود و 

خروج كالا موظف به پرداخت حقوق گمركي نبودند و همچون 

زيادي  هزينه  کالا،  واردات  و  صادرات  در  امروزي  آزاد  بنادر 

بر تجار وارد نمي‌آمد؛ بويژه که تجار بندرلنگه غير از واردات 

کالا، همان کالاهاي وارداتي را دوباره به بنادر حاشيه جنوبي 

صادر ميکردند و سود سرشاري را نصيب خود مينمودند. اما 

پس از وضع اين عوارض گمرکي آنها مجبور به پرداخت پول 

مقابل  در  که  شدند  خود  تجاري  امور  انجام  براي  بيشتري 

از تجارش  تازه تأسيس »دبي« که هيچ عوارض گمرکي  بندر 

پي  در  يافتند.  نامناسبي  وضعيت  بندرلنگه  تجار  نميگرفت، 

اين اتفاقات برخي تجار بندرلنگه دفاتر خود را به دبي انتقال 

عمل‌کردن  سليقه‌يي  بعلاوه  مقدمه(.   :1381 )وثوقي،  دادند 

قيمتها  بي‌ثباتي در  بنادر موجب  مأموران گمركي مستقر در 

ميشد. اين اقدامات مأمورين گمركي منجر به نارضايتي تجار 

نسبت به مأمورين بلژيكي شد و نخستين نشانه‌ها‌ي نارضايتي 

با  آنان در سال 1318 هـ.ق  مأمورين  از عملكرد  لنگه  اهالي 

به جرم  بندر  اهالي  از  به دستگيري يكي  اعتراض  شورش در 

پياده كردن كالا در ساحل روي داد كه با آزادي فرد دستگير 

 .)18  -17  :1318 )حبل‌المتين،  يافت  خاتمه  مسئله  شده 

لوريمر نيز درباره وضعيت جديد گمركي و تأثير آن بر تجارت 

لنگه مينويسد: »ولي بنظر ميرسد بعد از شيوه سخت‌‌گيرانه‌يي 

ايران بعمل آمد و تطبيق  كه بدنبال تعديل نظام گمركي در 

تعرفه گمركي براي كالاهاي ترانزيت كه بندرلنگه بر آن تكيه 

ترقيش  و  پيشرفت  جلوي  حاضر  وضع  در  دست‌کم  داشت، 

ساحل  به  بندرلنگه  از  تجاري  فعاليتهاي  است.  گرفته  را 

بندرلنگه  براي  عمده‌يي  بازار  اين  از  پيش  كه  دبي  و  عمان 

بين  از  راه  در  گامهايي  ايران  دولت  اگر  و  يافت  انتقال  بود، 

پي  در  سريعي  سقوط  بندرلنگه  برندارد،  عوامل  اين  بردن 

شد« خواهد  بدل  محلي  بندر  يك  به  تنها  و  داشت   خواهد 

)Lorimer, 1986: 1098/4(. اين پيش‌‌بيني بسيار واقع‌بينانه 

به  لنگه  عمده  تجارت  1902.م  1320هـ.ق/  سال  در  بود. 

بندر »دوبي« انتقال يافت و در همين سال گروهي از بازرگانان 

به  نيز  و گروهي  را در پيش گرفتند  بندر دوبي  راه  اين شهر 

جزيره ابوموسي- كه توسط حكام بندرلنگه اداره ميشد- رفتند 

)هاولي، 1377: 243- 245(. 

از  درآمدش  عمده  كه  بود  ترانشيبي  بندر  يك  بندرلنگه 

طريق صدور مجدد كالا حاصل ميشد، بنابرين با وضع قوانين 

دست ‌و پاگير گمركي و پرداخت عوارض واردات و صادرات، 
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هزينه‌هاي تجارت براي ايشان بالا رفت. توضيح اينكه پيش از 

تأسيس گمرك در بندرلنگه، تجار و بازرگانان اين شهر بخش 

عمده‌يي از کالاهاي مورد نياز بنادر سواحل متصالح را تأمين 

ميكردند و آنان تنها مجبور به پرداخت كرايه حمل و نقل اين 

تأسيس  از  پس  اما  بودند.  بندرلنگه  به  هندوستان  از  كالاها 

گمرك و وضع تعرفه‌ها‌يي سنگين كه در بسياري از موارد به 

ترانشيب  نيز ميشد، حمل كالاي  سليقه مأمورين كم و زياد 

پا  و  دست  قوانين  و  نداشت  سودي  چندان  ديگر  آنان  براي 

گير گمركي چندان رغبتي در تجار باقي نميگذاشت. بنابرين 

مأموران  صحيح  برخورد  عدم  و  داخلي  شرايط  نابساماني 

گمرک، فرصت مناسبي را پيش روي بنادر رقيب لنگه فراهم 

آورد تا سياستهاي تجاري خود را به راحتي دنبال کنند. شيخ 

»دبي« چنين وضعيتي را مغتنم شمرد و مقدم مهاجرين ايراني 

نمود. شيخ دبي  ياري  از هر حيث  را  آنان  و  را گرامي داشت 

بازرگانان  اين  وجود  ميكردند  پيش‌بيني  كه  آنجا  معمرين  و 

بر  را  پايه‌هاي سياست خود  ماية رونق ديارشان خواهد شد، 

آزادي تجارت و كمك به بازرگانان نهادند. از نظر محمدعلي 

جناب، که خود در دوره‌يي صاحب مأموريت در کشور امارات 

از علل رونق دبي، سختگيري نمايندگان دولتي و  بود، يكي 

مقيم  بازرگانان  گريزاندن  و  ايران  كرانه‌ها‌ي  ادارات  كاركنان 

لنگه به دبي بود )جناب، 1349: 223(. 

اين  آغاز  ميتوان  بندرلنگه  افول  عوامل  شمار  در  بنابرين 

گمركي  جديد  دستورات  اجراي  و  گمرك  تأسيس  را،  روند 

درآمدهاي  افزايش  به  دانست. سازماندهي گمرکات هر چند 

بر  مركزي  حكومت  بيشتر  تسلط  به  و  ميشد  منجر  دولتي 

منابع درآمد تجاري کمک ميکرد، اما ضربه مهمي به تاجران 

ميبردند.  آزاد سود  تجارت  از  كه  ميساخت  وارد  بازرگاناني  و 

بازرگانان،  بر  آنها  مأمورين  و سختگيري  سياستهاي گمركي 

عاملي شد تا بندرلنگه از وجود ايشان خالي شود و آنها راهي 

بنادر حاشيه جنوبي خليج‌فارس شوند؛ رخدادي تلخ كه هم 

به ركود لنگه منجر شد و هم باعث رشد بنادر رقيبي همچون 

دبي گرديد. 

2. شيوع پديده قاچاق و رشد آن در مناطق مختلف بندرلنگه

يكي ديگر از عوامل مهم در افول اقتصادي بندرلنگه، رشد 

پديده‌يي به نام قاچاق كالا در اين شهر و به ويژه بنادر كوچكتر 

اطراف اين بندر بود. اوضاع اسف‌بار بندرلنگه در سالهاي پاياني 

قاجاريه كه بخوبي در روزنامه حبل‌‌المتين منعكس شده است 

تأكيد ويژه‌يي بر نقش مخّرب قاچاق در روند نزولي اين بندر 

دارد. در مقاله‌يي در اين خصوص به نکته بسيار مهمي در رابطه 

با قاچاق و نقش بندر رقيب دوبي اشاره ميکند و مينويسد: 

گمرکات  سختي  بواسطه  طرف  اين  به  پيش  سال  چهار  از 

از قند و شکر  به قانون گمرکي کم‌کم  بنادر  بندرلنگه و ساير 

و چاي که هفته‌وار وارد بندرلنگه ميشد کاسته شد و بجهت 

بندر دوبي رو به ازدياد گذاشت تا حالا که ميبينيم در تجارت 

اسم  يک  دوبي  بندر  و  شده  مفقود  بندرلنگه  اسم  يکمرتبه 

بندر  ترقي  سبب  ميدانيد  آيا  است،  گرفته  بخود  قابل‌توجهي 

دوبي از چيست؟! بواسطه قاچاق است که شبانه روزي چهار 

الي پنج جهاز مملو از قند و شکر و چاي از بندر دوبي حرکت 

... )حبل‌المتين،  بندر مغويه و مهتابي قاچاق مينمايند  و در 

1343 ق، ش 19، 17- 18(.

و  قوانين گمركي  علت وضع  به  كه  ميتوان گفت  بنابرين 

بي‌توجهي مسئولان مربوطه در بندرلنگه، روز بروز قاچاق كالا 

در حال گسترش است. اين كار بيشتر در روستاهاي ساحلي 

بر  دقيقي  نظارت  كه  ميگرفت  بندرلنگه صورت  افتاده  دور  و 

نداشت.  وجود  آنها  دقيق  كنترل  و  بازرسي  امكان  و  نبود  آن 

بازرگاناني  و  تجار  نتيجه‌يي جز ورشكستگي  قاچاق  گسترش 

كه بصورت قانوني به لنگه كالا وارد ميكردند نداشت و آنها نيز 

نمايند،  پرداخت  گمركي  عوارض  بودند  مجبور  اينكه  بدليل 

اين  در  تجاري  فعاليت  بنابرين  ميشدند.  متضرر  اين ‌كار  از 

شرايط براي آنان مقرون به صرفه نبود به همين علت تصميم 

نتيجه  كه  كالا  قاچاق  ترتيب،  بدين  گرفتند.  مهاجرت  به 

تصميمات سخت‌‌گيرانه گمرك از يكسو و عدم نظارت دقيق 

از  لنگه  بنادر كوچكتر در سواحل اطراف  بر  مأموران گمركي 

در  را  قهقرايي  سير  بندرلنگه  كه  شد  باعث  بود،  ديگر  سوي 

پيش بگيرد و مهاجرت مردم به نواحي ديگر را در پي داشته 

باشد كه خود عاملي براي افول اين شهر شد. 
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در پس‌‌كرانه‌ها‌ي  و هرج ‌و ‌مرج  نابسامان سياسي  اوضاع   .3

بندرلنگه پس از مشروطيت

در كنار عوامل قبلي كه مكمل همديگر بودند، ضلع سومي 

هم در ايجاد بحران در بندرلنگه حضور داشت كه بيشتر سياسي 

بود. اين عامل به نزاع و درگيري بين گرو‌ه‌هاي مختلف قدرت 

در لنگه و پس‌كرانه‌هاي آن پس از حوادث و رويدادهاي مربوط 

آستانه  در  ميشد.  مربوط  ايران  جنوبي  نواح  در  مشروطه  به 

نهضت مشروطيت، اوضاع سياسي بنادر عباسي و لنگه تحت 

سيدعبدالحسين  »آيت‌الله  رهبري  به  جنوب  مردم  قيام  تأثير 

لاري« قرار گرفت. پس از پيروزي مشروطه‌طلبان و گسترش 

افكار مشروطه‌خواهي در ايران، لارستان يكي از مناطق مهم 

و حساس جنوب ايران به كانون مشروطه‌خواهان تبديل شد. 

رهبري مشروطه‌خواهان در اين شهر بر عهده آيت‌الله حاج سيد 

مهمترين  عنوان‌  به  لار  كه  آنجايي  از  بود.  عبدالحسين لاري 

شهر پس‌‌كرانه‌يي بندرلنگه محسوب ميشد، تحولات اين شهر 

دامنه  ترتيب  بدين  ميگذاشت.  لنگه  شهر  بر  زيادي  تأثيرات 

شد  كشيده  نيز  بندرلنگه  به  بناچار  سياسي  درگيريهاي  اين 

لنگه حمله  به گمرك  اين شهر  و طرفداران آيت‌الله لاري در 

كرده و مأمور بلژيكي آن را از كار عزل كردند. در کنار لنگه، 

زيادي  اقتصادي  و  تجاري  وابستگي  که  مهمي  شهر  ديگر 

درگيريها  اين  جريان  در  كه  بود  بستک  شهر  داشت  لنگه  با 

صدمات زيادي بر آن وارد شد )بشيري، 1363: 764(. در اين 

درگيريها كليه نواحي مرتبط با بندرلنگه مثل لار، اوز، بستك، 

هرج ‌و ‌مرج  و  ناامني  دچار  شيبكوه  بنادر  و  وراوي  تراكمه، 

شدند كه نتيجه آن افت شديد فعاليتهاي اقتصادي و تجاري 

پس‌كرانه‌يي  راه  مهمترين  كه  بخصوص  بود؛  بندرلنگه  در 

بندرلنگه از بستك عبور كرده و به لار ميرفت و ايجاد ناامني 

در اين مسير مهم ارتباطي تأثير بسيار بدي بر رونق بندرلنگه 

گذاشت. منابع تاريخي اين دوره پيرامون حوادث و درگيري 

بين گروه‌هاي مختلف در اين نواحي، مطالب فراواني دارند كه 

وضعيت بندرلنگه را بخوبي نشان ميدهند. 

در اواخر دوره قاجاريه علاوه بر هرج و مرج ناشي از فقدان 

نظم و امنيت، بروز جنگ جهاني اول، باعث آشفتگي اوضاع 

و  مركزي  علت ضعف حكومت  به  زمان  اين  در  سواحل شد. 

امنيت  وجود  عدم  و  كشور  داخل  به  مناسب  راه شوسه  نبود 

داروغه  بدست  كه  شهر  امنيت  بيگانگان،  حضور  همچنين  و 

اداره ميشد، چندان مناسب نبود و ايالات اطراف دائماً در حال 

غارت لنگه و لار بودند ) نوربخش، 1358: 58(. 

و  مهمترين  از  اشاره  مورد  عوامل  كه  است  ذكر  شايان 

كنار  در  ولي  ميشوند  محسوب  بندرلنگه  افول  علل  كلّيترين 

اين موارد، عوامل ذيل را نيز بايد مزيد بر علت دانست:

4. فقدان راه‌هاي ارتباطي مناسب

در  خود  جايگاه  حفظ  براي  بندر  اين  معضلات  از  يكي 

ميان ساير بنادر نداشتن راه ارتباطي مناسب بود. اين بندر در 

دوران گذشته بدليل راه ارتباطي نسبتاً مناسبي كه با نواحي 

لارستان داشت توانست رشد پيدا كند، اما با گذشت زمان و 

پيشرفتهاي جديدي كه صورت گرفته بود ديگر اين راه قديمي 

و ناهموار نميتوانست جوابگوي نيازهاي جديد باشد و عبور و 

نواحي پس‌كرانه‌يي در دوره قاجاريه  با  بندر  اين  مرور دشوار 

و اوايل پهلوي، دليلي بر افول و ركود آن شد. نايب ‌الحكومه 

لنگه در نامه‌‌اش به اداره كل بنادر و جزاير بخوبي اين نكته را 

گوشزد کرده است:

موقعيت جغرافيايي بندرلنگه نوعي است كه از رابطه با ايالات 

صعب  جبال  قلل  رشته  يك  و  محروم  ايران  داخلي  ولايات  و 

‌المرور شمالي گويي بالمره اين بندر را از داخله ايران منقطع 

ناامني دائمي  نموده است و از شدت سختي طرق و شوارع و 

كه در بين اين بندر و لار موجود است مراودات تجارتي در بين 

نيست جز ندرتاً عبور از روي اضطرار، از يزد و كرمان و شيراز و 

اصفهان و ساير نقاط داخل بالكل اسمي در اينجا برده نميشود 

)آرشيو اسناد ملي، شمارة 8574- 290(. 

5. آشفتگي در امور تذکره

اين امر يكي ديگر از عوامل مؤثر در ركود تجاري بندرلنگه 

براي  مختلف  بنادر  به  مرور  و  عبور  مسئله  بود. سخت شدن 

آنها  از  را  آسان  كار  شرايط  و  بود  دردسرساز  شهر  اين  تجار 

و  بود  علت  بر  مزيد  هم  تذكره  صدور  بودن  گران  ميگرفت. 

تجارت را سخت‌تر ميكرد. 

بواسطه  است  تذكره  اداره  ترتيبات  و  تضييعات  ديگر،  مسئله 

قرب مجاوري كه اين بندر با بنادر عمان دارد دائماً اهالي اين 
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طبقه  خصوصاً  هستند  شد  و  آمد  در  مزبور  سواحل  به  نقطه 

اصناف و بطوري فشار حقوق تذكره بر ابهامات افزوده است كه 

اگر ترتيب و تعديل صحيح نشود راه معاش يكدسته ساكنين و 

كساني كه در درجه سوم زندگاني معيشت دارند مسدود خواهد 

نمود ممكن است با يك اصلاح و تعديل منصفانه تغييراتي داده 

بشود كه بفايده دولت و مسافرين اصلح و اقرب باشد )همانجا(. 

هرج و مرج در تابعيت، اوضاع بنادر را آشفته ساخته بود. هر 

كس هر زماني اراده ميكرد به عمان رفت و آمد مينمود و مرجع 

 درستي براي رسيدگي وجود نداشت )نورايي، 1385: 227(.

اوضاع لنگه در اين زمينه تا حدّي آشفته بود؛ چنانکه بسياري 

از تجار برجسته از اين بندر خارج شدند و دولت هيچ توجّهي 

از خود نشان نداد )ثريا، 1318ق: 17(. 

6. مشكلات پولي و بانكي تجار لنگه 

صورت  هندوستان  با  شهر  اين  تجارت  بيشتر  كه  آنجا  از 

را  رواج  بيشترين  اين شهر  در  روپيه هم  آن  تبع  به  ميگرفت 

داشت. كم بودن سكه نقره ايران در لنگه به علت نبودن بانك 

ميشد.  روپيه  بيشتر  چه  هر  رواج  باعث  سكه  ضرب  عدم  و 

ممنوعيت استفاده از روپيه، نبودن سكه جديد ايران در لنگه 

در زمان احمد شاه قاجار، قانون منع ورود و خروج سكه نقره 

ايران از بنادر داخله به بنادر داخله، الغاي گرفتن وكالت مالي 

از طرف تجار عمان و عدم پذيرش سكه‌ها‌ي قران شاهنشاهي 

صدور  و  گمركي  عشور  جهت  گمرك   كارگذاري  در  ايران 

ميكرد  سخت  بازرگانان  بر  را  كار  زمان  همين  در  هم  تذكره 

)وثوقي، 1381: 235(. 

7. مهاجرت به سواحل جنوبي خليج‌‌فارس

و  مرواريد  صيد  كاهش  پيامدهاي  از  يكي  مسئله  اين 

و  عوارض  وضع  يكسو  از  بود.  بندر  اين  در  گمرك  تأسيس 

تعرفه‌ها‌ي گمركي باعث بالا رفتن هزينه‌ها‌ي تجاري شده بود 

بازرگانان  حق  در  گمركي  مأمورين  اجحاف  ديگر  سوي  از  و 

براي  بنابرين  ميساخت.  وارد  آنان  بر  مضاعفي  فشار  تجار،  و 

فرار از اين فشار، اولين مهاجرتها از اين بندر به بنادر جنوبي 

خليج‌‌فارس آغاز شد. در همين سالها گروهي از بازرگانان اين 

شهر به بندر دوبي و گروهي هم به جزيره ابوموسي- كه توسط 

 -243  :1377 )هاولي،  رفتند  ميشد-  اداره  بندرلنگه  حكام 

245(. در دوره مظفرالدين شاه )1324- 1314هـ.ق/ 1906- 

سبب  موضوع  همين  و  نبود  مساعد  لنگه  اوضاع  1896.م( 

گشت كه اكثر سكنة اين بندر- كه از عمان، بحرين و لارستان 

بار سفر را ببندند  آباداني آن شده بودند-  باعث  آمده بودند و 

مكان  نقل  خليج‌‌فارس  جنوبي  بنادر  مقصد  به  شهر  اين  از  و 

كنند. در اين زمان به علت ناامني، حدود چهارصد خانوار از 

آل بوسميط و چند خانوار از آل عتوب، جلاي وطن كردند و به 

باسعيدوي قشم رفتند )حبل‌المتين، 1314ق: 282(. با رفتن 

تمامي كشتيهاي  زيرا  وارد شد،  منطقه خلل  آباداني  به  آنان 

تجاري  قايقهاي  و  بوسميط  آل  به  متعلق  بندر  اين  غواصي 

متعلق به آل عتوب بود )حبل‌المتين، 1314ق: 288، 305(. 

همچنين مهاجرت عده‌يي از تجار بندرلنگه در اوايل سلطنت 

مظفرالدين ‌شاه به بحرين، خسارات زيادي بر پيكر اقتصاد اين 

لطفعلي  يوسف  مانند هجرت خاندان  بر جاي گذاشت،  شهر 

‌خان خنجي از تجار معروف اين شهر كه به ‌همراه خانواده خود 

به بحرين مهاجرت كردند و از آنجا با بمبئي مشغول تجارت 

بودند )سايباني، 1382: 169- 170(. 

دورة  در  بندرلنگه  سقوط  عوامل  مهمترين  از  موارد  اين 

ساير  ميان  در  را  بندر  اين  اقتصادي  جايگاه  که  بود  قاجاريه 

بنادر متزلزل ساخت، اما پايان روند نزولي بندرلنگه به همين 

سياستگذاريهاي  و  اول  پهلوي  دورة  بلکه  نشد،  ختم  دوران 

پيکر  بر  را  خلاصي  تير  آن،  اقتصادي  و  اجتماعي  نسنجيده 

را  اين شهر  از  و روند مهاجرت  وارد ساخت  بندر  اين  ضعيف 

تسريع بخشيد که ويراني کامل ساختار اقتصادي و اجتماعي 

بندرلنگه را بدنبال داشت. عواملي چون قانون انحصار تجارت، 

اين  از مهمترين  اجراي سياست کشف حجاب و سربازگيري 

موارد بودند که ميتواند موضوع تحقيق مستقلي باشد. به هر 

خالي  باعث  پهلوي  دوره  اواسط  تا  مهاجرت  روند  ادامه  حال 

شدن لنگه از سكنه و درنتيجه ورشكستگي كامل آن شد و در 

عوض، بندر تازه تأسيس و رقيب آن يعني »دوبي« پذيراي اين 

مهاجران ثروتمند و بامكنت گرديد و نتيجه قطعي اين رويداد، 

سقوط لنگه و صعود دوبي شد. 
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نتيجه‌گيري

از  كوتاه  دوره  يك  در  بندرلنگه  گفت  ميتوان  كلي  بطور 

محمدشاه تا مظفرالدين شاه قاجار از رونق و آباداني برخوردار 

بود و بعد از آن به دلايل متعددي و بسرعت از صحنه اقتصادي 

و سياسي خليج‌‌فارس كنار گذاشته شد. نتيجه اين افول، همانا 

واگذاردن نقش مهم تجارت مرواريد و ترانشيب کالا به بنادر 

رقيبي بود که در سواحل جنوبي مترصد فرصتي براي عرض 

اندام و مطرح شدن بودند. ويژگيهاي منحصر به فردي كه اين 

و حضور  مهاجرپذيري  از:  بود  عبارت  رسانيد  اوج  به  را  بندر 

و غيربومي، شرايط  بومي  از  اعم  اجتماعي مختلف  گروه‌هاي 

آزادي تجارت بشکل بنادر آزاد امروزي، تجارت مرواريد با ساير 

نقاط دنيا و موقعيت مهم طبيعي و لنگرگاهي، كه لنگه را به 

مركزي براي ترانشيب كالا تبديل نموده بود. اين مشخصه‌هاي 

بنادر  عروس  به  كوتاهي  دوره‌  در  را  بندرلنگه  مؤثر،  و  مهم 

خليج‌‌فارس مبدل ساخت. اما اين رونق و آباداني بعلت فقدان 

زيرساختهاي مناسب اقتصادي در مدتي كوتاه- تقريباً هشتاد 

ساله- از بين رفت و بندرلنگه به يك بندر معمولي و نه چندان 

معروف تبديل شد. عواملي كه فرايند زوال بندرلنگه را بويژه 

اينگونه  ميتوان  بخشيد،  تسريع  مشروطه  دوران  از  پس 

برشمرد: وضع قوانين گمركي، قاچاق و درگيريهاي سياسي 

پس از مشروطه در دوره قاجار و كشف حجاب، قانون انحصار 

نتيجه  در  )رضاخان(.  پهلوي  دوره  در  سربازگيري  و  تجارت 

ظهور اين شرايط، بندرلنگه رو به زوال و خرابي نهاد و بتدريج 

با مهاجرت گسترده تجار و بازرگانان به بنادر ديگر و بخصوص 

بنادر جنوبي خليج‌فارس مانند دبي، بحرين، عمان و ... رونق 

گذشته خود را بنفع اين بنادر از دست داد. 
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